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 های سیاسی در اسلاممبانی فلسفی آزادی

 ی محمد ناطق

 چکیده

را « هـای سیاسـی در اسـ     مبانی فلسفی آزادی»نوشتار حاضر با رویکرد اسنادی ـ تحلیلی  

یاسـی را بـر مبنـای    هـای س افته است که اسـ   آزادی بررسی نموده و به این نتیجه دست ی

ری و هدف آن رسـیدن انسـان مسـلمان بـه خـداباو      رسمیت شناخته است.حاکمیت الهی به

شهروندان از حقوق اساسی خویش اسـت کـه   منظور برخورداری تحقق عدالت اجتماعی، به

نسانی در جامعه ال اکمسعادت و  یدر راستای ی مستکبراناز سلطه جوهره آن، رهایی انسان

مبـانی  »هـای سیاسـی را در سـه ب ـش     سیاسی است. بـدین منظـور، مبـانی فلسـفی آزادی    

تـرین  طـر  نمـوده و مهـ    « شـناختی ، مبـانی انسـان  «شـناختی ، مبانی هستی«شناختیمعرفت

حاکمیـت مطلـق الهـی بـر     »کند، ماننـد  های سیاسی را تبیین میهایی که چرایی آزادیمؤلفه

، «اراده و اختیـار انسـانی  »، «هدفداری خداوند در آفرینش جهـان و انسـان  »، «انجهان و انس

بـه عنـوان دسـتاوردهای تحقیـق،     « برابـری طبیعـی  »و « کرامت انسـانی »، «مسئولیت انسانی»

 است راج و بررسی نموده است.

 سیاسی، مشارکت سیاسی، نظا  سیاسی.های آزادی، آزادی حاکمیت، : اس  ،واژگان کلیدی
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 قدمهم

تـوان بررسـی   اش از زوایای گوناگون مـی به لحاظ سرشت ویژه را آزادیمسأله 

تنـو  بسـیاری آزادی را   بـا   ،ضـرورت یـا  زمان و  اقتضائات برجوامع بشری بنا ،دکر

ایـن مفهـو     مدعی شد کـه توان میآزادی  تاری چه بحثِ به نظریبا . اندتجربه کرده

 ،و در تجربه جوامـع م تلـ    خود گرفتهبهشکال متنوعی ا ،ی گوناگوندر رویکردها

 ظهور رسیده استی منصهدر فضاهای متفاوتی به ،ضرورتبر زمینه و انوا  آزادی بنا

ترین های سیاسی یکی از شناخته شدهدر این میان آزادی (.867-857: 1953)پازارگاد، 

ا ، از اهمیـت خـاب برخـوردار اسـت، زیـر     بحـث پیرامـون آن  امـروزه   است که وعین

ترین نیاز زندگی اجتماعی امروز بشر اسـت. انسـان تاتـام تمایـ      های سیاسی مه آزادی

دور از دخالـت و اجبـار   های فـردی و اجتمـاعی، آزاد، مسـتق  و بـه    دارد که در حوزه

هـای  آزادیتـوان گفـت    های سیاسی چیست؟ مـی دیگران زندگی کند. اما اینکه آزادی

نهادهای واسط بـین مـرد  و دولـت را    الواقع فیه است ک هایسیاسی در برگیرنده فضا

سیاسی مستلز  توجه به بحث از  هایطر  بحث آزادی ،دیگر س نبه. دهدتشکی  می

شـمار  ارکان اصلی جامعه، که تشکی  دهنده هر جامعـه انسـانی بـه    ،ارکان جامعه است

 ،یـن دو رکـن  باشـد. توجـه بـه ا   معنای نظا  سیاسی و مرد  میآیند، شام  دولت، بهمی

روابـط میـان مـرد  و    »آورد: بحث بسیار مهمی را پـیش مـی   ،یعنی رکن دولت و مرد 

ای گونـه هـا را بـه  د روابـط میـان آن  نکنهر نظا  سیاسی ت ش میبدین معنا که  «.دولت

روابـط اقتصـادی،     کندخاب طراحی و تنظی  نماید. این روابط ابعاد گوناگونی پیدا می

 نظامی و نهایتام روابط سیاسی که موضو  بحث ما است.فرهنگی، اجتماعی، 

هایی گیری خرده نظا ی ما شاهد شک در هر جامعه در بُعد روابط سیاسی،

وابط میان مرد  و ر نظا  و سیست ِ ،گیرندتی کنار ه  قرار میهستی  که در مجمو  وق

صاد، فرهنگ، نا  اقتهایی بهخرده سیست  یعنی، زمانی کهدهند  دولت را شک  می

روابط میان دولت و  توانی  از نظا ما می ،کنار ه  قرار بگیرند و... اجتما ، سیاست

در واقع اگر روابط دولت و مرد  را در ابعاد گوناگون تنظی   ،ی ئمرد  س ن بگو
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رساند. یکی حاک  بر روابط مرد  و دولت می و سیست  ک نِ ا یک نظما را به ،کنی 

 ی آن دارند، خرده نظا  سیاسی استها سعی در طراحها، که دولتا رده نظاز این خُ

ین معنا که بدگیرد. ارتباط با این خرده نظا  شک  می سیاسی در هایبحث آزادی که

ن توجه ما را به این ای ،کنی    روابط سیاسی مرد  و دولت توجهنحوه تنظیاگر به

سیاسی وجود  هایآزادی ،عه مادهد که آیا در جامعه مورد مطالسوق می هاپرسش

مبانی و اهدافش برخوردار است؟ ابعادی مفهو  و ؟ اگر وجود دارد از چه دارد

اش تا کجاست؟ بنابراین هرگونه داوری و قضاوت درباره وجود یا گسترهچیست؟ 

 هایی میزان آزادییا قضاوت درباره ،ی در یک جامعهسیاس هایعد  وجود آزادی

سیاسی  یتنظی  روابط میان مرد  و دولت در عرصهبه ،ن جامعهسیاسی موجود در آ

های سیاسی، در تکوین و تداو  نظا  توان گفت  آزادیاز این منظر می توجه دارد.

سیاسی حاک  بر روابط مرد  و دولت نقش اساسی دارد. در نوشتار حاضر، ت ش 

فاده از منابع و متون های سیاسی، با استشود پس از تعری ، مبانی فلسفی آزادیمی

 اس می بررسی شود.

 تعریف

در مقا  بررسی که  ارائه شده گوناگونی هایتعری « سیاسی هایآزادی»برای 

توجه دارد. برای نمونه  موضو  عدی از ابعادبُا بهههر یک از آنکنی  مشاهده می

 د: کرره تعاری  زیر اشاتوان بهمی

خواهد بکند، بلکه در چه دلش می آزادی سیاسی این نیست که هرکس هر»

آزادی آن   دارد ی  فرماست، آزادی معنای دیگرجامعه و حکومتی که قوانین حک

خواستن آن آنچه موظ  بهاست که افراد آنچه را باید ب واهند، ب واهند و بکنند و 

منظور از آزادی سیاسی » (.139: 1961)منتسکیو، « تند، مجبور نباشند انجا  دهندنیس

لفی است که حکومت مردمی اقتضا ارت از: آزادی انجا  دادن انوا  کارهای م تعب

ها شام  آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آن . این کارها اصولامکندمی

 ثیر عملیأگوش دیگران برساند و در حکومت تشهروند بتواند صدای خود را به
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قسمتی از حقوق افراد است که  ی سیاسیآزاد» (.171تا(: )کوهن، )بی« داشته باشد

طور مستقی  و خواه از حاکمیت داشته باشند، خواه به توانند حقِموجب آن میبه

مراد از آزادی سیاسی مجموعه . »(91: 1981)جعفری،  «ندگانطریق انت اب نمای

امتیازاتی است که شهروندان یک نظا  سیاسی برای مشارکت در سرنوشت سیاسی 

حق رأی »ن نیاز مبر  دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنی خویش به آ

داوطلبی و حق عضویت در احزاب سیاسی( و حقوق سیاسی )آزادی رقابت 

(. 163: 1981یابد )هاشمی، ها، انت ابات و آزادی تعیین زمامداران( تجلی میاندیشه

کشور خود، از آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی  آزادی سیاسی»

زادانه، راه انت اب زمامداران و مقامات سیاسی کشور شرکت جوید و یا در مجامع، آ

 (.36: 1987)طباطبایی مؤتمنی، « دنحو مقتضی ابراز نمایعقاید و افکار خود را به

که اجما  و اتفاق نظری در تعری  شود تعاری  فوق، مشاهده میبا توجه به

گر مفاهی  و اصط حات حقوقی ـ سیاسی وجود همچون دیسیاسی  هایآزادی

گردد که میبه این نکته باز ، مشک  اصلی عد  این اتفاق نظررسد به نظر می .ندارد

خود را های ها و داوریای از قضاوته تعری  در واقع زنجیرهئما در فرایند ارا

ما داوری  در حقیقت هیچ تعریفی بدون قضاوت و ،نمایی درباره یک مفهو  ارائه می

ی  مفهو  پرسبری  و میکار میهنگامی که واژه آزادی را به ،عنوان نمونهبه .نیست

چیزی است که از آزادی فهمیده ی  مفهو  آزادی آنئگوآزادی چیست؟ در پاسخ می

، پردازی شود میچیزی که فهمیده میاز تعری  آن پرسشگاه که بهشود  اما آنمی

  را بر یک دسته آن مفهو ،عبارت دیگرشوی . بهوعی قضاوت میدرگیر نما  الواقعفی

 ،های خودفرضمبانی و پیشهمان کنی  و بر اساس ها مبتنی میفرضمبانی و پیش

  تعاری  فوق از گفت توانمی توجه به این نکتهبا  ی .ئنماه میئتعریفی از مفهو  ارا

های فرضانی و پیشز مببا مددگیری ا ،در چارچوب مکاتب فکری آزادی سیاسی

شده است. بنابراین با لحاظ این واقعیت، نویسنده ارائه از مکاتب  مطر  در هریک

های سیاسی که نسبتام از معایب و نقایص در این مقاله ت ش نموده، تعریفی از آزادی
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 کمتری برخوردار است پیشنهاد نماید.

مستکبران، در برابر  از: فقدان دخالت و ممانعتِ های سیاسی عبارتآزادی

الهی( و  تها، با هدف تحقق خداباوری )حاکمیفعالیت و رفتارهای سیاسی انسان

 منظور برخورداری شهروندان از حقوق اساسی خویش است.عدالت در جامعه، به

تر بوده رسد این تعری  پیشنهادی جامعنظر میبا توجه به رویکرد پژوهش، به

های قرآنی و باشد، ضمن آنکه با توجه به آموزهو از معایب کمتری برخوردار 

که در یک مورد دلی  مطلب این است باشد. روایی، مورد تأیید قرآن و اس   نیز می

تیاند  ید را ارب ب دیگ،م دانیو  ا ب، اا ف،ا ید:   چ انی نم نپمر ن امق

َ  قلُْ یَ  أَْ لَ الْكِوَ بِ تعََ لیَْاْ إلِىَ كَلپََة  »ایلط گ،دد.  نَیَاء بَْ  َ َ  اَبَْ  كَُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اللّه

ِ فإَنِ تیََلَّیْاْ فسَیُلیُاْ  ن دُانِ اللّه اَلاَ نُْ ِ،كَ بِِ  َ ْ ئً  اَلاَ یوََّخِذَ بعَْضُ َ  بعَْضً  أرَْبَ بً  اِّ

ا دُار (. در  ی  دیگ، رن لت رنیلان ر45 پ،ان: ) ل« اْ هدَُااْ بأِنََّ  اُیْلپُِینَ 

اَلسَدَْ بَعَثْ َ  »ن  ون ا،د  ا  ط غیت در ق  ر د یت ب  تیس د اع،فم نپیدی انت: 

نْ  ُ اَاِْ همُ اَّ نْ  دََى اللّه َ اَاجْوَ بِیُاْ الطَّ غُیتَ فپَِْ همُ اَّ نُیلًا أنَِ اْ بدُُااْ اللّه ة  رَّ فيِ كُلِّ أاَُّ

لالةَُ فیَِ ُ،ااْ فِي الَ  بِ نَ سَسَّتْ َ لَْ ِ  الضَّ )نح :  «رْضِ فَ نظُُ،ااْ كَْ فَ كَ نَ َ  قبِةَُ الْپُكَذِّ

رورت تحقق عدالت در زندگی اجتماعی و رفتارهای در جایی دیگر به ض. (96

لقَدَْ أرَْسلَْناَ رُسلَُناَ باِلبَْیِّناَتِ وأََنزلَْنَا مَعهَُ ُ الْکتِاَبَ واَلمِْیزاَنَ » فرماید:میسیاسی اشاره نموده 

توان گفت  قرآن کری  (. با توجه به این موارد می15)حدید: « قُو َ النَّاسُ باِلقْسِطِْلیَِ

 مستکبران،ترین رسالت رسولان الهی را کنار زدن طاغوت و برداشتن سلطه مه 

درچنین جامعه توحیدی، تا اینکه کند. منظور تحقق توحید و خداباوری معرفی میبه

 و رفتارهای سیاسی ترین ارزش در زندگی جمعیه عنوان مامکان تحقق عدالت به

 گردد. فراه 

 های سیاسیشناسی مبانی در آزادیگونه

های معرفتی آن فرضهای سیاسی، بدون شناخت پیشتحقیق در باره آزادی

ساز توصی  و توسعه های معرفتی آزادی، که در واقع زمینهفرضممکن نیست. پیش

تعری ، تبیین، چیستی، حدود و ثغور، پویایی و  پژوهش در باره آزادی است، در
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های های معرفتی آزادیفرضپایداری آن نقش اساسی دارد. از دیدگاه اس   پیش

فقهی ـ »، «اخ قی ـ معنوی»، «فلسفی ـ ک می»ک  در سه حوزه ک ن سیاسی، دست

دار بررسی ، قاب  طر  و نیازمند بررسی است. این نوشتار عهده«حقوقی

های سیاسی مبانی فلسفی آزادی»های سیاسی، در قالب های معرفتی آزادیفرضپیش

ی با ارزش است؟ هایی از این قبی : آیا آزادی مقولهاست و به پرسش« در اس  

دهد. در مقا  دلای  با ارزش بودن آن چیست؟ آیا باید از آزادی دفا  کرد؟ پاسخ می

های م تلفی د که هریک، بیانگر گونهشوهای گوناگونی مطر  میپاسخ، دیدگاه

کنند. بنابراین هستند که اص  آزادی سیاسی را به منزله یک اص  موجه اثبات می

آزادی است که در صدد « چرایی»بحث از مبانی فلسفی آزادی، در واقع بحث از 

های فلسفی جا گونه(. در این19-98: 1936توجیه و تبیین این اص  است )نظری، 

، «شناختیمبانی انسان»، «شناختیمبانی هستی»ی سیاسی را در سه ب ش هاآزادی

« چرایی»هایی را که به ترین اصول و مؤلفهدر نظر گرفته، مه « شناختیمبانی معرفت»

نظر نویسنده، فه  دهد، بررسی خواهی  کرد. بههای سیاسی پاسخ میمسأله آزادی

رو تبیینِ درست از این دست مبانی های سیاسی، در گِنگاه اس   در باره آزادی

است، زیرا روشن است که نو  نگاه کسی که امکان دستیابی به معرفت حقیقی را 

چنین امکانی معتقد است، بسیار متفاوت است. تلقی ما از کند، با کسی که بهانکار می

گیری را در های سیاسی این است که چگونگی تصمی شناختی آزادیمبانی معرفت

انت اب نظا  سیاسی، نحوه مشارکت در اداره حکومت، نحوه نظارت بر عملکرد  باره

داند، در سازد. کسی که انسان را موجود مادی و این جهانی میحکومت فراه  می

تواند هدفی فراتر از مسائ  مادی و های انسانی نمیمطالعات خود در باره کنش

داند، های وحیانی مینیاز از هدایتیدنیوی داشته باشد. یا نگاه کسی که انسان را ب

های آسمانی با کسی که ابزارهای ادراکی انسان را محدود و انسان را نیازمند هدایت

داند، خیلی متفاوت است. نو  نگاه ما به رابطه انسان و خدا، خالق و م لوق، نه می

ن آفرین است که در تحلی  و تبییهای سیاسی نقشگذاری آزادیتنها در هدف
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(. در ادامه 187: 1931بسیاری از رفتارهای آدمی نیز نقش آفرین است )شریفی، 

های سیاسی را از دیدگاه اس  ، ترین مبانی فلسفی آزادیت ش خواهی  کرد، مه 

 بررسی نمای .

 شناختیالف( مبانی معرفت

های بشری است که به شناسی یا نظریه شناخت، پایه و مبنای دانشمعرفت

ک ، شود، از دیدگاه اس   دستهای معرفتی سنجیده مین هریک از شاخهوسیلة آ

چهار منبع بنیادی برای معرفت و ادراک هستی، انسان و جهان وجود دارد  منبع 

عق نی، وحیانی، تجربی و شهودی. هریک از این منابع در شعاعی خاب کاربرد 

ی اساسی وجود دارد. )ر. ک: دارند و به لحاظ کمّی و کیفی میان آنها تفاوت و تمایز

(. در میان ابزارهای معرفت، عق  جایگاه مهمی دارد 1/8: 1961شهری، محمدی ری

شود، هرگونه بحث از مبانی شناسی اس می توجه خاصی به آن میو در معرفت

های سیاسی در اس  ، بدون توجه به جایگاه عق ، کام  شناختی آزادیمعرفت

 ن واهد بود. 

معنای فه ، معرفت، قوه و نیروی پذیرش شناسی، واژه عق  بهلغتبه لحاظ 

فارس، عل ، تدبیر، نیروی تش یص حق از باط  و خیر از شر آمده است )ابن

(. در باره اهمیت و ضرورت عق  در اس  ، هرچند در قرآن کری  1/63ق: 1171

تعقلون و یعقلون( کار نرفته، اما مشتقات فعلی آن )مانند یعق ، نعق ، واژة عق  به

انسان را به تعق  و « اف تعقلون»و « اف یعقلون»فراوان به کار رفته و بارها با نهیب 

اعتنایان به این موهبت الهی را به شدت توبیخ و سرزنش کرده تفکر فراخوانده و بی

(. خداوند متعال در قرآن، عق  را 16  یونس: 91  انعا : 11  بقره: 1است )یس: 

سوی وسیله آن، راه را بهشود و بهمند میانسته که انسان در دینش از آن بهرهنیرویی د

یابد. پس اگر عق  انسان در چنین مجرایی قرار حقایق معارف و اعمال صالحه می

شود )ملک: نگیرد و محدود به خیر و شرهای دنیوی شود. دیگر عق  نامیده نمی

 ن گفته شده، اما  صادق) (، در پاسخ (. در احادیث فراوانی نیز از منزلت آن س16
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الجنان )کلینی، الرحمن و اکتسب بهفرماید: العق  ماعبد بهبه سوال از ماهیت عق  می

شود و با عق  آن گوهری است که با آن خداوند رحمان پرستش می( »1/11تا(: )بی

های فراوانی دربارة عق  انجا  شده، در یک تقسی «. شودآن بهشت حاص  می

بندی کلی، عق  به نظری و عملی تقسی  شده است. در مراتب بعدی، به عق  تقسی 

بالقوه یا هیولایی، عق  بالملکه، عق  مستفاد، عق  فعال و... تقسی  شده است 

(. اما آنچه در اینجا مورد نظر است  عق  نیرویی است 179-171 : 1376)فارابی، 

های منطق، به دیهی و با رعایت دادهکه توسط قضایای بدیهی یا نظری مکتسب از ب

 رسد. درک حقایق کلی می

توان گفت  اما در باب اینکه عق  چه جایگاه و نقشی در کسب معرفت دارد می

سازد و گر و صاحب اختیار و اراده میوجود عق  در انسان، از وی موجود انت اب

تعبیر نسان حک  کرد. بههای سیاسی اتوان به انوا  آزادیبدین ترتیب بر مبنای آن می

بشر م تار و آزاد آفریده شده، یعنی به او عق  و فکر و اراده داده شده »مطهری،  شهید

کند که هر م لوقی، باید مطیع (. همچنین عق  حک  می975: 1983)مطهری، « است

گوید: کمال هر موجودی، در این خالق خود و هر معلولی، مطیع علتش باشد، عق  می

ترین کمالی را که در قرآن کری  ز نظا  تکوین پیروی کند، خدای سبحان مه است که ا

کند، همین عبودیت انسانی است، لذا در قرآن کری  ه  عروج انسان کام  را مطر  می

( و ه  نزول وحی و کتاب الهی را بر مدار 1داند )اسراء: بر اساس عبودیت می

ولی از آنجایی که در باره حقیقت خود، (. 17، نج : 1عبودیت وی یاد می کند )که : 

جهان، ارتباط انسان با جهان، همچنین از هدف آن اط   کام  ندارد، عق  حک  

کند که خدای دانا و عال  مطلق، باید او را راهنمایی کند. بنابراین عق  در اس   و می

قرآن از منابع مه  در کش  معرفت محسوب شده و نقش اساسی در رسیدن به 

های او، در یقت دارد. این دیدگاه تأثیر زیادی در برداشت خاصی از انسان و ویژگیحق

گذارد. در اس   انسان موجودی است های م تل  اجتماعی و سیاسی به جا میعرصه

نا  عق  نیز ای بهها، از قوهکه ضمن برخورداری از یک سلسله امیال و خواست
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سازد گر متمایز کرده، موجودی انت ابگر میبرخوردار است که وی را از موجودات دی

های سیاسی از های سیاسی، امکان دسترسی به انوا  آزادیو نهایتام در زمینه آزادی

گیری در اداره حکومت، قبی   حق آزادی در انت اب نظا  سیاسی، حق آزادی تصمی 

ابر حق آزادی نظارت برعملکرد حکومت، که فرد در عرصه اجتما  و سیاست در بر

 حکومت دارد، فراه  ساخته و در چگونگی آن نقش اساسی دارد.

 شناختیب( مبانی هستی

 است که های سیاسی اینشناختی آزادیدر رابطه با مبانی هستی پرسش اصلی

پُرسش فوق، درگرِو بحث از پاسخ به کیست؟ حاکمیت از آنِ حقِ در اس  

ی بینی، بر پایهی و جهانشناختشناختی اس می است. در اس   هستیهستی

ها، باوری استوار است، توحید مبنا و محور تما  اندیشهمحوری و فرجا خدا

های فردی و اجتماعی است، زیرا خداوند متعال محور هستی و ها، و کنشنظریه

( آنها را در مسیر 1آفریننده آن است. جهان و انسان را تنها او آفریده )سجده: 

روی (. از همین17عمران: ی خویش قرار داده است )آلحرکت تکاملی به سو

شود و در ورای آن، آخرت باقی را نیز آفرینش او به این دنیای فانی خ صه نمی

گیری نظا  سیاسی اس می، در اجتما  (. این نو  باور به شک 68کند )انفال: برپا می

معه منجر خواهد شد. انجامد و به حاکمیت احکا ، قوانین و مقررات الهی در جامی

های سیاسی، همگی متأثر از بنابراین در عرصه اجتماعی، مباحثی مث  انوا  آزادی

بوده و در طول حاکمیت مطلق خداوند و در راستای تحقق  شناسی اس میجهان

ها از حقوق اساسی خویش، به منظور رسیدن عدالت اجتماعی و برخورداری انسان

کند. توضیح و تحلی  این مطلب، در نا و مفهو  پیدا میبه سعادت و کمال نهایی مع

پردازی  و تاحد ها میهای است که در ادامه به توضیح آنگرِو تبیین اصول و مؤلفه

ترین منبع شناخت اس می است، برای درک دقیق امکان از آیات قرآن کری  که مه 

 ها استفاده خواهی  کرد.و درست این اصول و مؤلفه
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 مطلق الهی بر جهان و انسان حاکمیت-1

منظور از مطلق بودن حاکمیت بدین معنا که خداوند بر جهان و انسان ه  

عنوان حاکمیت تکوینی دارد و ه  تشریعی. اساسام حاکمیت تکوینی خداوند، به

ریشه، مبنا، سرچشمه اصلی و پشتوانه اساسی، بیش از حاکمیت تشریعی خداوند 

لام م ک حقانیت انحصاری خداوند در داشتن مورد توجه است، چرا که اصو

ها حاکمیت تشریعی، همان داشتن حاکمیت تکوینی است. اینکه در قرآن کری  به ده

های گوناگون، بر حاکمیت تکوینی خوری  که با استدلالآیه با تعابیر م تل ، بر می

خدای  کنند، بیانگر این نکته اساسی است کهخداوند بر جهان و انسان تأکید می

سوی اهداف نهایی که در متن خلقت برای ما در متعال ما را در همه ابعاد زندگی، به

کند )آیاتی نظر گرفته است، راهنمایی نموده و نیروهای ما را در این مسیر بسیج می

 173و  16سوره انفال،  93سوره نح ،  17سوره رعد،  11سوره غافر،  11مث   

ها آیه دیگر، همگی برحاکمیت تکوینی ی، و دهسوره شورا 13سوره آل عمران، 

 خداوند تأکید دارند(.

بینی الهی خداوند مالک براساس جهانتوان گفت  با توجه به مطالب فوق می

 ،دست اوستی موجودات بهی ربوبیت همهسر رشته (.171)بقره:  تما  هستی است

این  .(6)شوری،  تها حق انحصاری خداوند اسی انسانهمانطور که سرپرستی همه

های تدبیر و اداره جامعه، در کلیه عرصه ،کندولایت عا ، اقتضا میمالکیت تا  و 

افزون بر ولایت تکوینی و حقیقی او که سراسر هستی را فرا  یعنی ،اختیار خدا باشد

در قرآن ها به او انتساب داشته است. ی زمینهه  در همه یگرفته، ولایت تشریع

الله ألیس»فرماید: ی بر حاکمیت مطلق خداوند اشاره دارد، ازجمله میکری  آیات زیاد

این آیه که در پایان سوره تین است، بعد از اشاره به خلقت انسان « باحک  الحاکمین

ساز تکام  یا انحطاط انسان و مراح  تکام  یا انحطاط او، عل  و عواملی که زمینه

کند و در نهایت انکار بودن آن تأکید می هستند، بر وقو  قطعی روز جزا و غیر قاب 

قضاوت در باره حاکمیت مطلق خداوند در روز قیامت را بر وجدان سال  بشر وا 
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حک  عق ، م صوب تات باری تعالی ولایت بهتوان گفت  گذارد. بنابراین میمی

جع  دیگران تنها اوست که حاکمیت بالذات دارد، حاکمیتی که مستند به ،است

دیگران تنها با  ،ها و اداره امورشان تدبیر کنداصالتام حق دارد برای انساننیست و 

 (.63-58: 1939)اسکندری،  ندباشتوانند متصدی امر ولایت جع  و نصب او می

نتیجه آنکه  از دیدگاه اس   خداوند متعال، ه  شأن ربوبیت دارد و ه  شأن 

ن است و ه  پس از خلقت خالقیت، یعنی ه  خالق و آفرینندة موجودات و جها

برای آنها برنامه دارد. زیرا مبدأ، منشأ و غایت هستی اوست و هر چه هست، ه  از 

اوست و ه  متحرک به سوی او، بایدها و نبایدهای زندگی بشری یک سره بر مدار 

شود. بنابراین آنچه بر معارف دینی حاک  است، پذیرش رو  توحید ارادة او معنا می

باشد. مسئلة آزادی نیز با این اصول های اس می بر آن مبتنی میموزهاست که همة آ

شود. اگر خداوند افزون برخالقیت و الوهیت، در ارتباط است و با آن معنا می

شارعیت و ربوبیت نیز دارد، پس معین کنندة بایدها و نبایدهای زندگی آدمی، نیز او 

: 1938ت )جمعی از نویسندگان، خواهد بود، زیرا خدا منبع تما  کمال، جمال اس

های سیاسی نیز که بیانگر رابطه متقاب  حاکمان و طور کلی، آزادی(. به111

شهروندان است، به نقش مرد ، بایدها و نبایدهای زندگی مرد ، برای مشارکت در 

 پردازد.حیات سیاسی جامعه می

 هدفداری خداوند در آفرینش جهان و انسان-2

است و از آفرینیش جهان و انسان هدفی داشته، یک اینکه خداوند حکی  

(، روایات )نهج الب غه: حکمت 11-18حقیقت روشن است. ع وه بر آیات )غاشیه: 

های فلسفی نیز پشتوانه محک  آن هستند. یکی از (، براهین عقلی و استدلال116

توان به ی آن استدلال شده، برهان نظ  است. برهان نظ  را میبراهینِ که بر پایه

ی مشترک دارند: ال ( عالَ  های م تل  مطر  کرد که تما  آنها، یک هستهصورت

ای منظ  است. ب( هر نظمی بر اساس بداهت عقلی از ناظمی حکی  طبیعت، پدیده

ای منظ  را و با شعوری ناشی شده، که از روی عل  و آگاهی خویش، اجزای پدیده
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به هدف مش صی در کنار ه  نهاده است.  با هماهنگی و آرایش خاب، برای وصول

 ج( بنابراین، عال  طبیعت بر اثر طر  و تدبیر ناظ ِ با شعوری پدید آمده است. 

فیلسوفان و متکلمان هرکدا  با بیان خاصی به این حقیقت پرداخته و تقریرهای 

ین اند. یکی از تقریرها، برهان هدفمندی است، در ام تلفی از برهان نظ  ارائه کرده

کنی   ما مشاهده می»ی هدفداری موجودات منظ  تأکید شده است. برهان بر جنبه

اند و از سویی، آنچه فاقد سمت غایتی در حرکتهای منظمی را که همواره بهپدیده

تواند به سوی غایتی حرکت کند، مگر اینکه موجودی عل  و آگاهی است نمی

کند. موجودات منظ ، خود فاقد عل   برخوردار از عل ، هوش و تدبیر آن را هدایت

سمت غایت شان هدایت اند، بنابراین موجودی آگاه و با تدبیر، آنها را بهو آگاهی

توانند، ه  حیوانات و ه  گیاهان باشند کند. مصداق این موجودات منظ  میمی

 (. قرآن مجید نیز در آیاتی به این تقریر از برهان نظ 116-115: 1986مهر، )سعیدی

کند که گیاهان فرماید: این خداست که با هدایت خویش چنان تدبیر میاشاره می

 (.33های زیبا و گوارا تولید کنند )انعا : همواره، میوه

اشتغال  انجا  رفتارهای سیاسیافراد به ایپرسش آن است که اگر در جامعهحال 

ن یابد؟ پاسخ به ایتحقق می یفاهدابر اساس کدا   ها،ها در عرصهحضور آن ورزند،

بلکه  ،کنداس   و لیبرالیس  را از یکدیگر متمایز می دو مکتبِ ، نگاهپرسش

 کند.می تربا یکدیگر قاب  مقایسه نیز آزادی سیاسی یها را از مقولهآن هایبرداشت

های گوناگون های سیاسی، دارای سطو  و لایهدر اندیشه اس می اهداف آزادی

تر و برخی دورترند که به های سیاسی، نزدیکمبانی آزادی ها بههاست، برخی از لای

قاب  بررسی  گردد. اهداف قریبه در سه سطحها اهداف قریبه و بعیده اط ق میآن

است  در سطح ک ن، تحقق خداباوری و حاکمیت الهی، در سطح میانه، تحقق 

ق اساسی خویش ها از حقوعدالت اجتماعی، در سطح خُرد، برخورداری انسان

 ،هاها و طاغوتاربابسلطه  ازرا ها آزادی انسان یعنی اس  باشند. نظر میمد

رسمیت شناخته، تا اینکه توحید تحقق یابد و در این جامعه توحیدی عدالت به
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ها از حقوق پرتو آن انسان ترین ارزش زندگی سیاسی برقرار گردد و درعنوان مه به

رسد بتوان نظر می، بهاست اگرچه این حقوق متعدد .ردنداساسی خود برخوردار گ

 آزادی انت اب نظا  سیاسی، حقآزادی در )حق   حق اساسی سه ها را درآن

خ صه کرد. البته  نظارت بر عملکرد دولت(آزادی حق  ره حکومت،مشارکت در ادا

سه ن ها به ایباشد، تل یص آنمورد محدود و منحصر نمی سهحقوق اساسی به این 

جهت به نیزعرصه زندگی سیاسی و  مذکور در حقوقبدلی  اهمیت زیاد  مورد،

 ت اختصار در مقاله است.رعای

، شودنظیر سعادت و کمال مطر  میاما اهداف بعیده در اس   تی  مفاهیمی 

دلی  آنکه در اندیشه اس می بحث غایت و فرجا  فرد و جامعه نیز تی  مفاهیمی به

توان گفت هدف نهائی و بعیده از وجود شود و میمال مطر  مینظیر سعادت و ک

یک های سیاسی، تحصی  کمال و سعادت اُخروی است. لذا در نگاه اس  ، آزادی

شود فرجا  انسان در این دنیا شود و گفته میپیوستگی میان دنیا و آخرت برقرار می

برای سعادت اخروی. شود ای میت، مقدمهکمالی است که خود، در نهایدن بهرسی

ندارند و  و پیوستگی میان دنیا و آخرت راگرایانه تدر مقاب ، چنین نگاه غای انغربی

دانند  بلکه نگاهی این جهانی دارند و ها فرجا  انسان و جامعه را در آخرت نمیآن

کنند. طبعام، تی  چنین رویکردی، دیگر بحث فرجا  انسان را در این دنیا دنبال می

اس   سرنوشت که در حالی .(156: 1971)میراحمدی،  شودنمی ه  مطر سعادت 

غایتی به زند که مطابق آن آدمی برای دستیابیگرایانه رق  میفرجا  ایوهشیرا به

در سطو  شود. بنابراین  منعکس کمال و سعادت وینهایت بهکند که در ت ش می

کمال منجر بهآن  تأمینکه کند ا میچیزی اولویت پیدآنم تل  )خُرد، میانه، ک ن( 

. در نتیجه اگر یکی از این رفتارهای سیاسی بر خ ف شودو سعادت فرد و جامعه 

گیرد که باید مراعات سیاسی شک  می هایمصالح باشد محدودیتی در برابر آزادی

های در برابر آزادی پذیرش چنین محدودیتی ستی،لیکه در نگاه لیبرادر حالی .گردد

ای است که بحث حقوق الهی و شریعت تی  چنین م حظه د.باشنمیصحیح  سیاسی،
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نقشی بسیار مه  برای دین و نظا   ،اس   لاز  استنظر گردد. در واقع مطابق طر  می

 محدودهدر تعیین حدود آزادی در نظر گرفته شود. براین اساس باید  ،حقوقی آن

های دینی نباشد. در چنین نظامی ایر آموزهتا مغ ،ای خاب تعیین شودگونهآزادی به

آزادی سیاسی تا آنجا است که مرد  از حقوق اساسی موافق با اراده الهی برخوردار 

در اس   و غرب  های سیاسیآزادی محدودهین ترتیب وجه تمایز میان دباشند. ب

 اسانهشنسیاسی( به هدف فرجا  هایها در مصادیق آزادیرغ  وجود برخی اشتراک)به

گردد. همین نکته سبب شده است که هریک از بر می میدر نگاه اس  هانانسان و ج

 رسمیت بشناسند.سیاسی به هایاین دو نظا  قلمرو متفاوتی برای آزادی

 شناختیج( مبانی انسان

بررسی انسان یا بُعدی از ابعاد وجودی طور کلی هر منظومه معرفتی که بهبه

حیوان تکام  شناسی نامید. از دیدگاه اس  ، انسان یکان انسانتوانسان بپردازد، می

مند از رو  الهی، برخوردار هدف نیست، بلکه آفریده خداوند علی ، بهرهیافته و بی

از کرامت خدادادی است، تا آنجا که مسجود فرشتگان بوده و محور آفرینش که همه 

یده شده، او خود برای تکام  ها و آنچه در آنهاست، برایش آفرها و زمینآسمان

. 87. اسراء: 3. سجده: 1معنوی از راه عبادت انحصاری خدا خلق شده است )تین: 

(. اما از آنجایی که سرمایه علمی انسان اندک است، لذا 17  لقمان: 97و  16بقره: 

روی، خداوند متعال از سر لط ، رحمت و نیازمند تعلی  الهی است. از همین

ویژه در ها، بهخود، پیامبرانی را برانگی ته، تا انسان را در همه عرصه پایانحکمت بی

(. بنابراین، 151ی آخرت و سعادت جاوید آن هدایت کنند )بقره: راه نارفته

شناسی نیز در موضو  بحث ما نقش تعیین کننده دارد  کسی که انسان را انسان

مسائ  مادی و دنیوی، برای داند و هدفی فراتر از موجودی مادی و این جهانی می

آن قای  نیست، با کسی که ابزارهای ادراکی انسان را محدود و انسان را نیازمند 

داند، خیلی متفاوت است. از دیدگاه اس  ، انسان های وحیانی و آسمانی میهدایت

های اراده و اختیار، عاق ، مسئول، با کرامت، موجودی است دو ساحتی، با ویژگی
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برابر و... که در آفرینش او هدفِ فراتر از مسائ  مادی و دنیوی در نظر دارای حق 

گرفته شده است. در اس  ، انسان دارای رو  مجردی است که انسانیتش به آن 

بستگی دارد  م ک برتری انسان از دیگر موجودات، عاق  و م تار بودن اوست، 

گیرد، خیر و کمال او در می سعادت و کمال انسان در پرتو رفتارهای آزادانه او شک 

تبعیت از احکا  تشریعی الهی و پیروی از دستورات وحیانی است. انسان در قرآن 

محور توصی  شده که در پرتوِ عم  به احکا  و بیانات قرآنی موجودی تکلی 

های انسان در چارچوب همین دلی ، آزادیتواند به جایگاه رفیع معنوی برسد. بهمی

یابد. این نو  نگاه به انسان و رابطه انسان با الهی مفهو  و معنا میاحکا  تشریعی 

های سیاسی نقش آفرین است، که در تحلی  گذاری آزادیخدا، نه تنها در هدف

های سیاسی نیز نقش بسیاری از رفتارهای آدمی و تنظ  روابط اجتماعی و آزادی

های است که اصول و مؤلفهتوضیح و تحلی  این مطلب، در گرِو تبیین اساسی دارد. 

 پردازی .ها میدر ادامه به توضیح آن

 اراده و اختیار انسانی-1

های سیاسی توان بر اساس آن به استنتاج آزادییکی از مبانی مهمی که می

دست یافت، اراده و اختیار است. مقصود از اراده و اختیار این است که انسان به 

 تار( است و کسی او را در اعمالش مجبور لحاظ خلقت و تکوین، فاع  آزاد )م

ترین و بحث انگیزترین مباحث دانش فلسفه در معنای کند. مسأله اختیار از کهننمی

عا  آن است. در پاسخ به این پرسش که آیا انسان موجودی م تار است یا مجبور، 

کر در میان فیلسوفان و متفکران اخت ف نظر وجود دارد. این مسأله در تاریخ تف

غرب، ابتدا در الهیات مسیحی مطر  شد و اندیشمندانی زیادی در این خصوب 

اند. در اندیشه آگوستین، انسان موجودی م تار است و باید اراده خود را س ن گفته

(. بر اساس نظر آکویناس نیز، 17-18: 1977تابع تکلی  اخ قی گرداند )آگوستین، 

ر نبود، توصیه کردن، مشورت کردن، تشویق اراده آدمی آزاد است و اگر انسان م تا

و تنبیه هیچ مفهومی نداشت. در ضدیت با آگوستین و آکویناس و تعالی  کاتولیک، 
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رهبران اص   دینی مانند لوتر و کالون، آزادی اراده را انکار کردند و به نوعی معتقد 

وجودی یا (. در مقاب  جبرانگاران، فیلسوفان 175: 1953به جبر شدند )کرنستون، 

های مانند کیرکگور و یاسپرس، به م الفت برخاسته، از آزادی اگزیستانسیالیست

(. هایدگر نیز اراده و آزادی را به منزلة 31: 1979اند )کیرکگور، انسان دفا  کرده

تواند کند و معتقد است انسان خود میویژگی بنیادین موجودیت موجود تفسیر می

 (. 113: 1971)هایدگر، انت اب کند که چگونه باشد 

مسئله جبر و اختیا ر در فرهنگ اس می نیز از چالش برانگیزترین مباحث 

های دو ، سو  قمری به نیرومندترین موضو  فلسفی و ک می است، که در سده

های فکری و ک می سیاسی در مناقشات اجتماعی تمدن اس می تبدی  شد و نحله

پدید آمد، که هریک تلقی خاصی از مقوله اختیار گوناگونی در بستر تاری ی اس   

اند. معتزله بر این باور های م تلفی را ابراز کردهانسان داشته و بر مبنای آن نظریه

دهد. هر کاری که بندگان است که انسان با اراده و اختیار خود افعالی را انجا  می

نی در فع  خود مجبور دهند، به قدرت و اختیار خود آنان است  هیچ انساانجا  می

را ترک کند. از تواند آنتواند کاری را انجا  دهد و مینیست  انسان ختیار دارد، می

خود انسان واگذار شده و هیچ عام  دیگری در آن نظر این گروه، کارها و رفتارها به

ات منزه بودن خدا از افعال و صفاند. معترله بهتأثیری ندارد، در نتیجه قای  به تفویض

ها و با حکمت بودن شریعت معتقدند و به این ترتیب دست خدا را در ناقص انسان

دانند و انسان را تا سرحد خدا ارتقا داده و قای  به گذاری افعال انسان بسته میتأثیر

(. اشاعره بر این 71: 1971یزدی، اند )مصبا استق ل انسان از خدا و تفویض شده

عال خودش نیست، زیرا که خودش فع  دیگری است و که انسان فاع  اف»باورند 

علت حدوثش مفعول علت فع  دیگری بودن او، حادث بودنش است  چیزی که به

تواند باشد؟ باید علت چیزی باشد که آن چیز است، چگونه فاع  حدوث دیگری می

صورت بر افعال (. در این197: 1987)طوسی، « سبب معلولیت خود او نبوده باشد

ن جبریت حاک  است و انسان آزادی و اراده ندارد. اشاعره با تمسک به آیات و انسا
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روایاتی که بیانگر فاعلیت خدا در همه مراح  هستی است، نظا  سبب و مسبّب را 

دهند. آنان خدا نسبت میکنند و افعال موجودات ممکن را مستقی  بهانکار می

اعلیت انسان، و قای  به خداوند را تا سر حد ممکن تنزل داده و منکر ف

 (.71: 1971یزدی، اند )مصبا گریجبری

، بدون قید و ای که انسان دارای اختیار، آزادی مطلقگونهاز نظر امامیه، تفویض به

شرط باشد، درست نیست. جبر نیز درست نیست، به این معنا که انسان مجبور و 

ای نداشته باشد. بلکه خود اراده الاختیار باشد و در انجا  دادن یا ترک افعالمسلوب

حق آن است که بین آن دو جمع شود، یعنی ه  خدا مسببّ اصلی و علت اولیه 

طور غیرمستقی ( برای افعال انسان است و ه  خود انسان سبب مستقی   کارهای )به

(. اراده خدا در طول اراده انسان قرار دارد، 11: 1983اصفهانی، خود است )حسنی

الامرین ر حدیثی از ما  صادق آمده است: لاجبر و لاتفویض ب  امر بینکه دچنان

(. بر مبنای همین حدیث، صدرالمتألهین شیرازی با طر  1/138: 1179)مجلسی، 

نظریه ابتکاری خویش در فلسفه در باره وجود تعلقی و ربطی داشتن وجود ممکن، 

د حقیقی فع  به خدا و انسان ارائه ای به مسأله جبر و اختیار، مبنی بر استنارهیافت تازه

کرد که مورد پذیرش بسیاری از فیلسوفان پس از ایشان، از جمله  )م هادی سبزواری، 

ع مه کمپانی اصفهانی، ع مه شعرانی، ع مه طباطبایی، اما  خمینی و دیگران( قرار 

ی را در گرفت. در این میان، اما  خمینی در کتاب ارزشمند طلب و اراده، مباحث مهم

( در آنجا پس از ردّ نظریه 99: 1983این خصوب مورد عنایت قرار داده )خمینی، 

موجودات »نویسد: پردازد و میالامرین میجبر و تفویض، به توضیح نظریه امر بین

طور استق ل  بلکه آنان را فاعلیت و علیت و تأثیر امکانی مؤثر هستند  لکن نه به

ه مستق  و مستبد در فاعلیت و علیت و تأثیر باشند. در ای کهست  لکن نه به گونه

جز خدای تعالی نیست و دیگر موجودات تما  جهان هستی، فاع  مستقلی به

اند، وجود شان عین فقر، گونه که در اص  وجود مستق  نیستند، بلکه ربط محضهمان

.. پس اگر کسی اند، صفات و آثار و افعالشان نیز مستق  نیستند  .ربط و احتیاج صرِف
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ممکن را شناخت که وجود ممکن چیزی به جز ربط نیست، خواهد شناخت که فعلش 

جهت که نیز با آنکه فع  اوست در عین حال فع  خدا نیز هست. پس جهان از آن

ربط صرف و تعلق محض است، ظهور قدرت خدا و اراده و عل  و فع  اوست و این 

 (.96-95)همان: « منزلتین استالالامرین و منزلة بینهمان امر بین

شناختی شود، یکی از مبانی انسانبا توجه به آنچه گفته شد روشن می

های سیاسی، اص  اراده و اختیار است. اختیار در واقع وجه فلسفی آزادی آزادی

های سیاسی تلقی شود. در این میان، تواند یکی از مبانی آزادیتردید میاست، اما بی

م تاری و آزادی مطلق انسان، و نظریه اشاعره به جبریت و ه خودنظریه معتزله ب

شود که هر دو از دیدگاه امامیه نادرست است و پیامدهایی حتمیت انسان منجر می

خسارت بار دارد. رویکرد اصی ، همان رویکرد میانه است که آزادی و اراده را از 

در عین حال خدا را فاع  شود، گیرد و به اباحیت و حتمیت کشیده نمیانسان نمی

پندارد، خود انسان را ها منزه میحقیقی تما  افعال انسان، و از تما  نقایص و کاستی

دهد. بدیهی است داند و اراده انسان را در طول اراده خدا قرار میمسئول اعمالش می

های توان از آزادیدر صورتی که اص  اراده و اختیار برای آدمی اثبات نشود، نمی

سیاسی س ن گفت، یعنی اگر آدمی دارای اراده نباشد و اگر او را موجودی م تار 

گیری، انجا  رفتارهای سیاسی، ندانی ، مشارکت در امور سیاسی، مشارکت در تصمی 

داشتن قدرت انت اب، برخورداری از حق رأی و انت اب شدن و... معنا ن واهد 

توان مبنای محکمی را برای ای آدمی، میداشت. بنابراین با اثبات اراده و اختیار بر

توان آزادی را بر وجود اراده و اختیار در ها، فراه  ساخت. براین اساس، میآزادی

های سیاسی پرداخت. بدیهی است اگر انسان انسان بنا کرد و به استنتاج مقولة آزادی

یز ن واهد دارای اختیار نباشد، مشارکت در امور سیاسی و انجا  رفتارهای سیاسی ن

 (.173الی  9-1: 1938داشت )جمعی از نویسندگان، 

 مسئولیت انسانی-2

از منظر اس   انسان یک موجود م تار، عاق ، مکل  و مسئول است. مسئولیت 
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دهی گرایشات درونی خود، مطابق موازین انسانی بدین معنا که  در هدایت و جهت

ار نماید. هرچند از آیات قرآنی دینی و قوانین الهی موجود در کتاب آسمانی، رفت

آید بر می چنین (.6)انشقاق،  «فَمُلاَقِیهِ کدَْحًا رَبُِّکَ یَا أَیُُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَُّکَ کَادِ ٌ إِلَى»: مث 

که اص  حرکت تکاملی انسان، در واقع، یک حرکت جبری و غیر قاب  توق  است. 

های دهی و هدایت آن، در اختیار انسان است، از آنجا که رفتارها و حرکتاما جهت

انسانی همگی زاده گرایشات درونی او هستند و هریک از گرایشات درونی انسان، 

کند، مسلمام معنای این س ن دگی او ایجاد مییک نو  رفتار و حرکت در ظاهر زن

ها، خدادادی، تکوینی آن است که گرچه اص  وجود گرایشات درونی در روان انسان

توان گفت خارج از کنتترل انسان هستند، بلکه در و جبری است، ولی در نهایت نمی

ری، اختیار انسان است و در قبال رفتارهای اختیاری خویش مسئولیت دارد )اسکند

1939 :1/11-19.) 

مسئولیت انواعی دارد: مسئولیت انسانی در برابر خدا، در برابر خود، در برابر 

جامعه، در برابر خانواده، در برابر خویشاوندان، در برابر همسایگان، در برابر 

ها، مسئولیت در برابر انت اب دین و مسئولیت ترینهمنوعان، در برابر مسلمانان، مه 

او با این آزادی، در  ،ها آزادی عطا کردهخداوند به انسانخویش است.  رهبر جامعه

ی ادراک و قدرت تش یص نیز داده است، ، از آنجا که به او قوهباشدانت اب آزاد می

چه در اص  پذیرش دین و چه در   آگاهانه داشته باشد مسؤولیت دارد تا انت ابیلذا 

انسان حاک  بر سرنوشت خویش است و انت اب رهبری حکومت اس می. بنابراین، 

باید با مسؤولیتی که در برابر خدا دارد، راه آینده خویش را بر اساس تعق  و حکمت 

ها از جمله این نکته بیانگر این است که چون انسان در برابر انوا  انت اب. ندبرگزی

اشد تا انت اب دین و رهبر جامعه مسئولیت دارد پس باید آزادی سیاسی نیز داشته ب

انت اب انسان برای  درباره اص نیز خداوند  هایش اکراه و اجباری نباشد.در انت اب

حال او یا سپاسگزار این نعمت    فرماید: ما انسان را هدایت کردیپذیرش دین می

. ن آورد و هرکس ب واهد کفر بورزدکس خواست ایماهر ا کافر به آن.است و ی

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
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که خود کند مگر آنها را دگرگون نمیز انسانخداوند وضعیت هیچ قو  و گروهی ا

  (.11  رعد، 93  که ، 9)دهر،  ب واهند

 کرامت انسانی-3

شناسی است که در تنظی  روابط اجتماعی و کرامت انسانی نیز از مبانی انسان

های سیاسی، نقش اساسی دارد. تأکید تدوین کنندگان اسناد بین المللی حقوق آزادی

که بانیان آن، تا چه اندازه حقیقت ی، دلی  این مدعاست  اما اینهای سیاسو آزادی

اند، جای تأم  دارد. کرامت این اص  را درک کرده و در رعایت آن اهتما  ورزیده

 انسانی از دیدگاه اس  ، دو قس  است: 

ال ( کرامت تاتی: کرامتی که در متن تکـوین و آفـرینش انسـان مطـر  اسـت.      

داشتن این وص ، در واقع مد  پروردگار کـری  اسـت، زیـرا     ستایش انسان به دلی 

نفسـه بـر سـایر موجـودات ظـاهری و بـاطنی، برتـری و        خداوند انسان را تاتام و فی

فضیلت داده است، این صفت مربوط به مقا  انسانیت است. انسان مادا  کـه بـا اراده   

از خـود سـلب   خود از طریق ارتکاب جنایت و خیانت بر خویشتن و دیگـران آن را  

همین نو  کرامت ناظر به« ولقد کرمنا بنی آد »ی قرآن نکند، شایسته تکری  است. آیه

فرمایـد: لقـد کرمنـا...،    وقتی خداوند مـی »گوید: است. شهید مطهری در این زمینه می

معلو  است که مقصود این نیست که در یـک معاشـرتی کـه بـا انسـان داشـتی  او را       

ست موجودات دیگر نشاندی . مقصود این است که در حقیقـت  احترا  کردی  و بالاد

خلقت و آفرینش او را مکر  قرار دادی ، یعنی این کرامت و شرافت و بزرگـواری را  

در سرشـت و آفــرینش او قــرار دادیــ . اصــ م کرامــت و عــزت و بزرگــواری جــزو  

، سرنوشت انسان است. این است که انسان اگـر خـود را آن چنـان کـه هسـت بیابـد      

گویـد:  (. محمدتقی جعفری نیز مـی 197: 1968)مطهری، « یابدکرامت و عزت را می

ها مادامی که با اختیار خـود آن  کرامت تاتی همانا حیثیت طبیعی است که همه انسان»

(. 183: 1976)جعفـری،  « را از خود سلب نکنند، از این صفت شـری  برخوردارنـد  

گویـد:  وقی به بحث کرامـت انسـان مـی   ع مه مصبا  یزدی، نیز در یک رویکرد حق
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طور محترمانه زندگی کند و کسی انسان دارای حرمت است و حق دارد در جامعه به»

حق ندارد با گفتار و رفتار خویش، حیثیت او را  با خطـر مواجـه سـازد و حکومـت      

)مصبا  یـزدی،  « حرمتی ش ص مجر  نگرددای عم  کند که موجب بیباید به گونه

منزله یک اص  بایـد مـورد   ( یعنی کرامت انسان ودیعه الهی است که به1/137: 1976

ها قـرار بگیـرد و رعایـت ایـن اصـ  در تبیـین و       توجه همگان، اع  از افراد و دولت

 کند.تضمین آزادیهای سیاسی نقش بسیار برجسته ایفا می

ها و کار انداختن استعدادهاز ب ، این کرامتکهب( کرامت اکتسابی: مقصود این

رات ناشی نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خی

، بر خاسته از ت ش و ایثار انسانی و م ک تقرب در کرامتنو  گردد. این می

کرامت نو  همین زش نهایی و عالی انسانی نیز مربوط بهار پیشگاه خداوند است، و

یا أَیُّهَا النُّاسُ إِنُّا ): ی قرآن کری هآی .(36-31: 1936)جمعی از نویسندگان،  است

 (إِنَّ أَکرَمَکُ  عِندَ اللَّهِ أَتقاکُ  ،وَجَعَلناکُ  شُعوبًا وقََبائِ َ لِتَعارَفوا ،خلََقناکُ  مِن تَکرٍَ وَأُنثى

. این کرامت برتر از کرامت تاتی (، ناظر به همین نو  از کرامت است19)حجرات، 

توانائی که این رو  در صعودش از این جهت است  عظمت رو  انسانی است  چون

عظمتی دست پیدا کند که تواند بهترین کمال را دارد، میو استعداد رسیدن به بالا

لازمه این کرامت  هیچ م لوقی یارای رسیدن به آن مرتبه را نداشته باشد. در نتیجه

بطه بسیار مه  و ، راباشد و منشاء آنها میبرخورداری از یک سری حقوق و آزادی

 ارزش خداوندی با انسان است.با 

 برابری طبیعی -4

ها با توجه به نگاه توحیدی اس   به جهان و از دیدگاه اس   برابری انسان

   از برابریها، اعجنبه یشام  همهکه  انسان، به عنوان یک حق بنیادین مطر  است،

 اجرایبرابری در  (،3سجده:   19  حجرات: 1  نساء: 16اص  انسانیت )بقره:  در

الفقیه، )من لایحضره ضی، برابری در برابر قا(151  انعا : 75)نساء:  قانون

 شودمی (59)نهج الب غه: نامه برابری در حقوق و تکالی  (،15: 9119حدیث
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ترین دین آسمانی، (. اس   در جایگاه آخرین و کام 177-937: 1973زاده، )قاضی

داند، اساسام یکی از اهداف پیامبر اتی را مذمو  و مردود میهرگونه اخت ف طبق

گرامی اس   مبارزه با تبعیض و اجرای عدالت در گستره جهان بوده است. اس   با 

موجب های تبعیض و نابرابری را از بین برده و به ارائه اصول شفاف و صریح، زمینه

کس همین دلی  هیچشود، بهه نمیو یا فروتر از دیگران آفریدهیچ انسانی فراتر آن، 

ها، انسان گری حاکمیت داشته باشد. اص  برابری طبیعیتواند بدون دلی  بر دینمی

ها اص  عد  سلطه ش صی همراه دارد که یکی از آناصول دیگری را نیز به

ی از برابری عم ، جلوهبرش ص دیگر است. برابری حاک  با مرد  در معیشت و 

همچنان که هیچ  ،جود ندارداست. هیچ امتیازی برای حاک  و  افراد در اس 

روثی و طبقاتی قوانین برای وی نیست. در اس   حکومتی مو مصونیتی در برابر

حکومت و دیگر مشاغ  توانند بهبلکه تنها افراد واجد ص حیت می نیست، پذیرفته

 . (167: 1971)میراحمدی،  عمومی مانند قضاوت برسند

 یقرآن همه وضو  منعکس شده است،در قرآن کری  نیز به بری این برا

 و هو الذی أنشأک  من نفس واحده  داند را از یک ریشه دانسته و برابر میها انسان

یدایش همه پ (. منشأ37)انعا ،  اوست آن کسی که شما را از یک نفس آفریده است

ندارد. تنها برتری  رو هیچ کس بر کس دیگری برتری تاتیآدمیان یکی است از این

یابد. قرآن در ه از طریق تفکر و عبادت ارتقا میش صیت افراد است کنزد قرآن به در

اند. این نکته ع وه نها از یک پدر و مادر آفریده شدههمه انساگوید  جایی دیگر می

ها با ه  برادرند و انسان دهدنشان می کند،تساوی تاتی همگان دلالت میبر اینکه به

ها قرآن کری  درباره برابری همه انساندیگر تعام  نمایند. باید با رو  برادری با یک

ان اکرمک   و قبای  لتعارفوا، فرماید: انا خلقناک  من تکر و انثی و جعلناک  شعوباممی

، جامعه از افراد تشکی  شده و هرکس در نگاه قرآن(. 19)حجرات،  ک عندالله اتقی

ن توجه به فرد انسانی را هایی است که جامعه دارد. قرآرزشگاه اتنهایی تجلیبه

مَن قَتَ َ نَفْسًا بِغَیرِْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرضِْ فَکَأَنَّمَا قَتَ َ )  داندهمه افراد میتوجه به
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گونه که اگر نبدا، (91)مائده،  (النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

قت  برساند همانند این است که همه مردمان را به قت  رسانده و کسی یک نفر را به

اگر موجبات احیا و زندگی یک نفر را فراه  نماید همانند این است که همه مرد  را 

 (.981-966: 1931)ر. ک: سلیمی،  احیا کرده است

 گیریبندی و نتیجهجمع

های سیاسی را از دیدگاه اس   بررسی نموده، ی آزادیرو، مبانی فلسفمقاله پیش

 به نتایج تی  دست یافته است. 

شناختی انسان و جهان معرفی شده ترین مبنای معرفتاز دیدگاه اس   عق  مه 

های سیاسی، این است که امکان دسترسی و تلقی ما از این نو  مبانی در زمینه آزادی

گیری   آزادی در انت اب نظا  سیاسی، آزادی تصمی به انوا  آزادیهای سیاسی مانند

در اداره حکومت، آزادی نظارت بر عملکرد حکومت را فراه  ساخته و در 

شناختی، حق حاکمیت مطلق چگونگی اِعمال آن نقش اساسی دارد. در مبانی هستی

خداوند بر جهان و انسان، و هدفداری خداوند در آفرینش جهان و انسان بررسی 

یاسی را بر مبنای حاکمیت های ساس   آزادیبه این نکته دست یافته است   شده و

ری و تحقق رسمیت شناخته، هدف آن رسیدن انسان مسلمان به خداباوالهی به

ظور برخورداری مرد  از حقوق اساسی خویش است که منعدالت در جامعه به

نسانی، در جامعه مال ادر راستای ک ی مستکبران،ها از سلطهجوهره آن رهایی انسان

شناسی اس می، خداوند آفریننده جهان و انسان و بر اساس هستی سیاسی است.

به این دنیای فانی خ صه محور جهان هستی است، بدین لحاظ آفرینش او، 

کند. این نو  باور، به شود، بلکه در ورای آن، آخرت باقی را نیز برپا مینمی

انجامد و به حاکمیت احکا ، قوانین در اجتما  میگیری نظا  سیاسی اس می، شک 

و مقررات الهی در جامعه منجر خواهد شد. بنابراین در عرصه اجتماعی، مباحثی مث  

بوده و در طول  شناسی اس میانوا  آزادیهای سیاسی، همگی متأثر از جهان
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ها نحاکمیت مطلق خداوند و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و برخورداری انسا

از حقوق اساسی خویش، به منظور رسیدن به سعادت و کمال نهایی معنا و مفهو  

  کند.پیدا می

شناسی نیز نقش تعیین کننده دارد  کسی که انسان را موجودی مادی و انسان

داند و هدفی فراتر از مسائ  مادی و دنیوی، برای آن قای  نیست، با این جهانی می

های وحیانی و انسان را محدود و انسان را نیازمند هدایتکسی که ابزارهای ادراکی 

های انسان داند خیلی متفاوت است. بنابراین هرچه شناخت ما از ویژگیآسمانی می

تر خواهد های او در عرصه حیات سیاسی نیز دقیقتر باشد، شناخت ما از کنشعمیق

راده و اختیار، عاق ، های ابود. از دیدگاه اس   انسان یک موجودی است با ویژگی

مسئول، با کرامت، دارای حق برابر و... که در آفرینش او هدفِ فراتر از مسائ  مادی 

و دنیوی در نظر گرفته شده است. این نو  نگاه به انسان و رابطه انسان با خدا، نه 

های سیاسی نقش آفرین است که در تحلی  بسیاری از گذاری آزادیتنها در هدف

 های سیاسی نیز نقش اساسی دارد.دمی و تنظ  روابط اجتماعی و آزادیرفتارهای آ
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